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چکیده 
در ســال‌های اخیــر محوطه‌هــای هخامنشــی ناحیــۀ برازجــان توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده‌ اســت 
و شناســایی آن‌هــا بــا تمــوکان ایلامی/تائوســی یونانــی مــورد اقبــال قــرار گرفتــه اســت. بــا این‌حــال جــدای 
از جذابیــت معمــاری ایــن محوطه‌هــا، موقعیــت آن‌هــا در امتــداد مســیری کــه بعدهــا بــه گــذرگاه مهمــی 
گــر بیــن ســواحل خلیج‌فــارس  بــرای پیونــد خلیج‌فــارس بــه فــات ایــران تبدیــل شــد، قابل‌توجــه اســت. ا
بــه شــیراز و یــا پایتخت‌هــای پیشــین هخامنشــی )پاســارگاد و تخت‌جمشــید( ســفر کنیــد، برازجــان اولیــن 
مرحلــه بــرای مســافرانی اســت کــه در ایــن مســیر حرکــت می‌کننــد. ایــن پژوهــش برخــی از جنبه‌هــای ترابــری 
ســفر بیــن برازجــان و ارتفاعــات و همچنیــن تغییــرات اقلیمــی را کــه مســافران در بیشــتر ایــام ســال تجربــه 
گزیده‌هایــی از روایت‌هــای مســافران قــرن  می‌کننــد بررســی می‌کنــد. دشــواری‌های پیمایــش مســیر بــا 
نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم م، نشــان داده شــده اســت. مزایــای شــروع یــا پایــان ســفر در شــیف، برخــاف 
بوشــهر بــا ذکــر نمونه‌هــای متعــدد موردبحــث قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن اهمیــت قاطرهــا به‌عنــوان 
کیــد قــرار گرفتــه و درنهایــت، پیامدهــای شــواهد ارائه‌شــده بــرای  حیوانــات بارکــش درطــول مســیر موردتأ

ــرد. ــرار می‌گی ــد ق کی ــة روبه‌رشــد مطالعــات عینــی موردتأ زمین
کلیدواژگان: خلیج‌فارس، برازجان، ایلامی، هخامنشی، تموکانی، مسافران.
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مقدمه 
کان« ایلامــی و »تائــوس« یونانــی را پیــش از کاوش و انتشــار اولیــۀ مجموعه‌هــای  »آر تــی هالــوک، تومــا
گرچــه  معمــاری تاریخــی نزدیــک برازجــان )سنگ‌ســیاه، بردک‌ســیاه و چرخــاب( شناســایی کــرده اســت؛ ا
»راولینســون« پیشــنهاد کــرده کــه »کاخ هخمنــی تائوســه، کــه از اســترابون نقــل کــرده اســت، احتمــالاً در 
بخــش امــروزی دالکــی بــوده اســت، جایی‌کــه تپــه‌ای زیبــا، بــا قدمــت و بــا ظاهــری بــزرگ وجــود دارد«، 
کثــر پژوهشــگران امــروزه پذیرفته‌انــد کــه »تموکن-تائوســه« )Tamukkan/Taocê( را بایــد یکــی دانســت.  ا
محوطه‌هــای برازجــان به‌دلیــل کاوش‌هــای محــدود، کارکرد)هــا( و گاه‌شــماری ایــن محوطه‌هــای مهــم 
کــی از  هنــوز به‌درســتی مشــخص نشــده اســت؛ امــا داده‌هــای شــمایل‌نگاری، معمــاری و کتیبه‌نــگاری حا
فعالیــت ســاختمانی و اســتفادۀ منظــم از ایــن منطقــه از ســلطنت »کــوروش« تــا »داریــوش«، »خشایارشــا« و 

احتمــالاً فراتــر از آن را می‌کنــد.
قــرار دارد )تصویــر 1(. همان‌طورکــه »مکلیــن«  بــه شــیراز  ارتبــاط بوشــهر  برازجــان در مســیر اصلــی 
ــرای  ــت«، ب ــیراز اس ــه ش ــان و کازرون ب ــق برازج ــم ازطری ــیر مه ــا مس ــه »تنه ــرد ک ــاره ک ــال 1904 م.، اش در س
ــا اولیــن  ــا آخریــن توقــف در مســیر از ارتفاعــات بــه ســواحل خلیج‌فــارس بــود، ی کثــر مســافران، برازجــان ی ا
ایســتگاهی بــود کــه در مســیر مقابــل قرارداشــت. از ‌ایــن‌رو مجموعــۀ برازجــان در دورۀ هخامنشــیان پذیــرای 
ــا کشــتی و فــرود در ســاحل، اولیــن  ــالا رفتــن ب ــا ب ــور از خلیج‌فــارس ی ــوده اســت کــه پــس از عب مســافرانی ب
مرحلــۀ زمینــی ســفر خــود بــه شــمال را بــه پایــان رســانده بودنــد؛ یــا بالعکــس، مجموعــۀ برازجــان جایــی بــود 
کــه مســافران آخریــن شــب خــود را قبــل از طــی کــردن فاصلــۀ باقی‌مانــده تــا ســاحل و ســوار شــدن بــه کشــتی 

به‌مقصــد جنــوب بابــل یــا نقــاط جنــوب در آن ســپری کردنــد.

کــه تخت‌جمشــید و پاســارگاد را نشــان  تصویــر 1. نقشــه توقفگاه‌هــای اصلــی در مســیر بیــن بوشــهر و شــیراز 
می‌دهــد )بــا اجــازۀ دکتــر آندریــا اســکوئیتیری، مونیــخ(.

این واقعیتی اسـت که سَـلف ایلامی بوشـهر، لیان، احتمالاً به‌عنوان دروازۀ دریایی به ارتفاعات انشـان 
عمل می‌کرده است و این تصور را وسوسه‌انگیز می‌کند که مسیر لیان به انشان یا تموکن به پارسا همیشه 
گـذرگاه اصلـی ‌فـارس بـه خلیج‌فـارس بـوده اسـت. بـا این‌حـال فالت ایـران در برخـی از دوره‌هـا به‌وضـوح 
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این‌گونـه نبـود؛ به‌عنـوان نمونـه، در دورۀ صفویـه، بندرعبـاس اصلی‌تریـن بنـدر ورودی خلیج‌فـارس بـرای 
کالاهایـی بـود کـه مقصـد آن بازارهـای فالت ایـران بود. درواقع هنگامی‌که »کارسـتن نیبور« در سـال 1765 
م.، از بوشـهر بازدیـد کـرد )شـکل 2(، اظهـار داشـت کـه تا سـال 1735 م.، که »نادرشـاه« تصمیـم گرفت آن‌را 
مقـر نیـروی دریایـی بسـیار تحسین‌شـدۀ خـود قـرار دهـد، امـا هرگـز متوجـه نشـده بـود کـه بوشـهر روسـتایی 
کاملاً صحیـح نیسـت. حیـاط نیـروی دریایـی نادرشـاه در شـهر  بی‌اهمیـت بـوده اسـت؛ هرچنـد ایـن گفتـه 
ریشـهر، در شـش کیلومتری جنوب بوشـهر، پیش از آن در زمان شـاه‌عباس اول یک اسـکادران متشـکل از 

100 فرونـد شـناور را در ریشـهر نگه‌داشـته بـود تـا بـا آن‌هـا بـه کشـتی‌های بصـره حملـه کنند.

کــه به‌وضــوح تمایــز بیــن   »Grundris der Gegend um Abu schähhr« ،شــکل 2. نقشــۀ کارســتن نیبــور
می‌دهــد  نشــان  را  جنــوب  در  ریشــهر،  قلعــه  و  شــبه‌جزیره،  شــمال‌غربی  منتهی‌الیــه  در  بوشــهر،  ســکونتگاه 

.)Niebuhr 1778: Tab. 16 از:  )برداشــت 
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بــا وجــود نوســانات اهمیــت منطقــۀ بوشــهر و مناطــق دورافتــادۀ آن درطــول زمــان، به‌نظــر می‌رســد 
محققــان در تشــخیص اهمیــت مجموعــۀ برازجــان اتفاق‌نظــر دارنــد. در اینجــا قصــد مــن ایــن نیســت کــه 
ایــن بحــث را بــه چالــش بکشــم، امــا شــایان توجــه اســت کــه هیدروگرافــی، اقلیــم و محیــط منطقــۀ برازجــان 
و ضرورت‌هــای توپوگرافــی ســفر بیــن فــات ایــران و ســواحل چــه معنایــی بــرای جمعیــت گــذرای منطقــه 
دارد؟ چــه بوروکرات‌هــا و مســافران ســلطنتی کــه از آنجــا عبــور می‌کردنــد و چــه کارگرانــی کــه بــرای کار در 
گواهــی شــده‌اند. آن‌چــه  پروژه‌هــای ســاختمانی در دورۀ هخامنشــی آورده می‌شــدند، در متــون میخــی 
ــاً نادیــده گرفتــه شــده  ــارۀ برخــی عوامــل بحرانــی و غالب در ادامــه می‌آیــد، به‌منظــور آغــاز گفت‌وگویــی درب
اســت کــه بــر همــۀ کســانی کــه در دوران باســتان در بوشــهر و مناطــق پس‌زمینــی آن رفت‌وآمــد می‌کردنــد و 
مســیری را کــه ایــن بخــش از ســاحل را بــه فــات ایــران پیونــد مــی‌داد دنبــال می‌کردنــد، تأثیــر می‌گذاشــت.

رسیدن به برازجان
کثــر پژوهشــگران معتقدنــد کــه قدیمی‌تریــن بقایــای بنــای تاریخــی مجموعــۀ برازجــان در زمــان ســلطنت  ا
کمبوجیــه، داریــوش، خشایارشــا و شــاید دیگــر  کــوروش،  کــوروش ســاخته شــده اســت. به‌نظــر می‌رســد 
بــه  بابــل  از  مواجــب(،  و  )بی‌جیــره  اجبــاری  کار  کارگــران  هم‌چنیــن  و  هخامنشــی  مقامــات  و  شــاهان 
برازجــان و یــا ازطریــق آن، همان‌طورکــه کتیبه‌هــای بابلــی نشــان می‌دهنــد، بــه فــات ایــران ســفر کرده‌انــد. 
کــه مســافران قــرن  را  اقلیمــی  به‌گواهــی اســناد اســتحکامات تخت‌جمشــید همــان شــرایط محیطــی و 
نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم میــادی، تجربــه کرده‌انــد، می‌تــوان بــرای دورۀ هخامنشــی نیــز فــرض کــرد؛ 
بنابرایــن دیــدن آن‌چــه مســافران در قــرون اخیــر درمــورد ســفرهای خــود بــه منطقــۀ برازجــان و ازطریــق آن 

می‌گوینــد، آموزنــده اســت.
بوشــهر یــا یکــی از پیشــینیان تاریخــی آن )لیــان، ریشــهر( به‌طــور ســنتی نقطــۀ دریایــی )نَــه بنــدر( 
ورودی دشتســتان و منطقــۀ برازجــان بــوده اســت. گرچــه بوشــهر درنهایــت نقشــی را کــه بندرعبــاس قبــاً از 
آن برخــوردار بــود برعهــده گرفــت، امــا »بــدون بنــدر، بلکــه تنهــا یــک جــادۀ بــاز بــود« دشــواری حتــی نزدیــک‌ 
کشــتیرانی »هورســبورگ«، زمانی‌کــه او خاطرنشــان  شــدن بــه ســاحل در نزدیکــی بوشــهر در مســیرهای 
ــیر  ــد در مس ــی، نبای ــدید جنوب ــاد ش ــا ب ــهر ب ــت. بوش ــده اس ــد ش کی ــت« تأ ــیدن اس ــال رس ــتی درح ــرده »کش ک
بیرونــی لنگــر بینــدازد، جایی‌کــه هیــچ پناهگاهــی دربرابــر چنیــن بــادی وجــود نــدارد، و نقطــۀ کم‌عمــق 
پهنــاور بیــن نقطــۀ روهیــا و مســیر، ســاحلی را تشــکیل می‌دهــد. »شــمال‌غرب مســتقیماً بــه بوشــهر مــی‌وزد، 
و هنگامی‌کــه بــاد جنوبــی قــوی باشــد، شــمال‌غربی بــا خشــونت تقریبــاً مضاعــف انتظــار مــی‌رود؛ بنابرایــن 
کــرد،  مســیر بــدی اســت، بــا هریــک از ایــن بادهــا« همان‌طورکــه »بینینــگ« در ســال 1857 م.، اشــاره 
»کشــتی‌ها بــا هــر انــدازه بــزرگ مجبورنــد در مســیر، در ســه مایلــی شــهر بخوابنــد، زیــرا صخره‌هــا و ســواحل 
شــنی مانــع از آن می‌شــوند«. ایــن را کــه آیــا ایــن محدودیت‌‎هــا در دورۀ هخامنشــی، زمانی‌کــه کشــتی‌های 
بادبانــی در خلیج‌فــارس احتمــالاً همگــی نســبتاً کوچــک بودنــد، وجــود داشــته یــا خیــر؟ به‌ســختی می‌تــوان 
تشــخیص داد؛ بــا این‌حــال بــا توجــه بــه موانــع دریایــی موجــود در آب‌هــای اطــراف بوشــهر، فــرود افــراد و 

مــواد ممکــن اســت دشــوار بــوده اســت.
کــه در دورۀ هخامنشــی، شــبه‌جزیرۀ بوشــهر لزومــاً بارانــداز و اســکلۀ  کــرد  علاوه‌بــر ایــن نبایــد تصــور 
کــه به‌ســمت ســرزمین مقصــد در نزدیکــی برازجــان و چــه  کارگرانــی بــود  کالا، مســافران یــا  ارجــح بــرای 
ــدارکات  ــاده ‌کــردن ت ــراد و پی ــد. پیاده‌شــدن اف ــد پاســارگاد و تخت‌جمشــید می‌رفتن ــر مانن مکان‌هــای دورت
خ‌داده باشــد )بــه ادامــه مراجعــه کنیــد(. مشــکلات دسترســی  احتمــالاً در شــمال به‌عنــوان نمونــه در شــیف ر
ــار در  ــرای اولین‌ب ــان شــده اســت. »جیمــز جاســتینین موریــر« کــه ب ــه ســرزمین مقصــد بارهــا بی از بوشــهر ب
ســال 1808م.، از بوشــهر دیــدن کــرده اســت، خاطرنشــان کــرده کــه ایــن شــهر »در انتهــای شــبه‌جزیره‌ای 
واقع‌شــده کــه از یک‌طــرف توســط دریــا و ازطــرف دیگــر توســط یــک دهانــه‌ای کــه بــه باتلاق‌هــای وســیع 
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ختــم می‌شــود، تشــکیل شــده اســت. در باریک‌تریــن بخــش ایــن بلندتریــن نقطــۀ خشــکی، دریاهــا در 
کرده‌انــد«؛  کــرده و آن‌را تبدیــل بــه جزیــره  گاهــی اوقــات به‌هــم برخــورد  جزرومدهــای اعتــدال بهــاری، 
خ‌داد. پــس از آن اتفــاق  گرچــه او ادامــه داده: »ایــن اتفــاق فقــط یک‌بــار درطــول 10ســال قبــل از دیــدار مــا ر ا
فقــط دو یــا ســه روز ادامــه یافــت«. او جــرأت کــرد پیش‌بینــی کنــد کــه پــل زمینــی کــه شــبه‌جزیره و ســرزمین 
اصلــی را به‌هــم پیونــد می‌دهــد، در آینــدۀ نزدیــک تثبیــت می‌شــود؛ زیــرا »تجــاوز کنونــی زمیــن بــه ورودی 
آن‌قــدر مشــهود اســت کــه تکــرار چنیــن مــواردی ســرریز بــه‌زودی کامــاً غیرممکــن خواهــد بــود«. پیش‌بینــی 
ــگام  ــدد، نابه‌هن ــی می‌پیون ــرزمین اصل ــهر و س ــه بوش ــه‌زودی ب ــدار ب ــی پای ــل زمین ــه پ ــر این‌ک ــر مبنی‌ب موری
بــود و بســیاری از نویســندگان بــر دشــواری مــداوم عبــور از ماچلــه یــا مســیر باتلاقــی بیــن دماغــه و ســرزمین 
ــم«  ــی. ای. پیلیگری ــناس »ج ــط زمین‌ش ــت توس ــه وضعی ــن بیانی ــاید واضح‌تری ــد. ش ــی می‌دهن ــی گواه اصل
)G.E. Piligrim( کــه در ســال 1908 م.، اشــاره کــرد کــه بوشــهر شــبه‌جزیره‌ای اســت به‌طــول حــدود 12 
مایــل درعــرض 4 مایــل کــه بــا نمــک‌زاری از خشــکی اصلــی جــدا شــده کــه در مواقــع خاصــی از ســال مطلقــاً 
گِل  کاروان‌هــا تــا زانــو در  صعب‌العبــور اســت و همیشــه درمعــرض خطــر اســت. درصــورت خــروج از راه، 
فرومی‌رونــد... شــبه‌جزیره بوشــهر درواقــع یــک صخــرۀ مرجانــی مرتفــع اســت کــه احتمــالاً در زمان‌هــای 
کنــون توســط باتــاق نمکــی اشــغال شــده اســت، ازطریــق دریــا به‌طــور کامــل از  گذشــته، در منطقــه‌ای کــه ا

ســرزمین اصلــی جــدا بــوده اســت. 
ــوده اســت؛  ــر ب ــه« امکان‌پذی ــور از »ماچل ــاً عب ــد، قطع ــات قــرن 19م.، نشــان می‌دهن همان‌طورکــه روای
گرچــه در برخــی اوقــات ســال ســخت بــود. »اســکات وارینــگ« کــه در 7 ژوئــن 1802م. از ایــن نقطــه عبــور  ا
کــرده، نوشــته: »مــا بایــد از یــک جنــاح دریــا کــه تقریبــاً شــن روان بــود عبــور می‌کردیــم. کوچک‌تریــن انحــراف 
از مســیر معمولــی، در فصــول خــاص، بــا نابــودی قطعی همراه اســت«. در ســال 1859 م.، »میســون« نوشــته 
اســت: »دریــای دلگیــر ماچلــه کــه بیــن بوشــهر و چاهکوتــاه امتــداد دارد، بــا این‌حــال هرچنــد بــد بــود، امــا تــا 
کیلومترهــا ظاهــر دریاچــه‌ای را نشــان مــی‌داد کــه بــاد روی ســطح آن به‌آرامــی می‌وزیــد، ســرانجام بــا خیــال 
راحــت از روی آن گذشــتم«. در گذشــتۀ دور، لیــان و ریشــهر هــردو در انتهــای جنوبــی دماغــه قــرار داشــتند؛ 
از ‌ایــن‌رو هیــچ دلیــل منطقــی وجــود نــدارد کــه کالاهــا یــا مســافرانی کــه عــازم خشــکی هســتند، در بوشــهر 
تخلیــه شــده باشــند. مــکان بســیار بهتــری بــرای پیــاده‌ کــردن اجنــاس و پیــاده ‌شــدن مــردم در شــمال 
کمــی دورتــر از برازجــان اســت و بایــد به‌عنــوان منطقــۀ بارانــدازی  »شــیف« وجــود دارد، جایی‌کــه تنهــا 

بالقــوه نیــز درنظــر گرفتــه شــود.

نقطۀ باراندازی شیف
شــیف بــا ســه الــی چهــار ســاعتی بــا کشــتی بادبانــی در شــمال بوشــهر واقــع شــده اســت. بــا قایــق ســواری از 
بوشــهر، به‌جــای عبــور از ماچلــه یــا برعکــس، می‌تــوان از راهپیمایــی خســته‌کننده و گل‌آلــود در امتــداد 
خــط ســاحلی شــبه‌جزیره جلوگیــری کــرد. بــرای نمونــه در ســال 1890 م.، »کُنســتبل« و »اســتیف« تأییــد 
ــرای  ــدارکات از داخــل کشــتی در ایــن نقطــه ]شــف[ پیــاده می‌شــوند، و از آنجــا ب ــد کــه »بســیاری از ت کردن
شــهر ]بوشــهر[ ارســال می‌شــوند، و بدین‌وســیله از مســیر طولانــی و گل‌آلــود »مشــیله« رهایــی می‌یابنــد. 
ازطریــق مســیر زمینــی فقــط 32 مایــل تــا برازجــان طــول راه اســت و در مقابــل راه دیگــر 48 مایــل اســت. 
به‌همین‌ترتیــب، »ویلــز« توضیــح می‌دهــد کــه بوشــهر را بــا قایــق از خــور خلیج‌فــارس تــرک کــرده اســت؛ 
کــرده و مســیر شــیراز را طــی دو  گل و آب دشــت ماچلــه، اجتنــاب  ک  »بنابرایــن از راهپیمایــی وحشــتنا
کــرده، پــس از چهــار ســاعت پاروزنــی و بادبانــی در زیــر آفتــاب ســوزان، بــه شــیف رســیدیم.  کوتــاه  روز 
همان‌طورکــه ویکــز خاطرنشــان کــرده، هنــگام ســفر بیــن شــیراز و بوشــهر، به‌دلیــل اینکــه توانســته در شــیف 
ســوار قایــق شــود، از یــک ســفر 20 مایلــی در بخــار آب مــرداب نمکــی در امــان مانــده اســت«. در اوایــل قــرن 
بیســتم میــادی، تمــام کالاهایــی کــه بــه مقصــد مناطــق داخلــی بوشــهر بارگیــری می‌شــوند، ازطریــق شــیف 
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کــه یــک بنــدر کوچــک، یــا بهتــر اســت بگوییــم بارانــداز )زیــرا فقــط دو خانــه روبه‌پاییــن دارد(، بــه خشــکی 
ارســال می‌شــوند؛ ســاعت‌ها بــا کشــتی از بوشــهر. جــادۀ شــیف موردعلاقــۀ قاطرچیــان اســت. از ایــن مســیر 
بــه برازجــان در یــک‌روز می‌رســند، درحالی‌کــه ازطریــق زمینــی یــا مســیر عــادی، شــهر برازجــان از بوشــهر دو 
روز راه اســت. محوطــۀ عظیــم ساســانی شــیف )BH5A( و قطعــات ســفالی هخامنشی-اشــکانی کــه بیــن 
شــیف و برازجــان )BH2 & BH3( به‌دســت آمــده اســت، نظریــۀ اســتفاده از ایــن منطقــه و نزدیــک ‌شــدن 

ــد. مســیر شــیراز ازطریــق شــیف را در دوران پیــش از اســام به‌شــدت تقویــت می‌کن

از شیف تا برازجان
شــیف درحــدود 40.2 کیلومتــری برازجــان قــرار دارد و معمــولاً مســیر آن یــک‌روزه اســت. »اســتک«، ایــن 
مســیر را در اواســط فوریــه 1882 م.، طــی کــرده اســت. او بــا تــرک شــیف خاطرنشــان کــرده کــه »جــاده به‌طــور 
اُریــب از ســاحل فاصلــه گرفتــه، دریــا را در ســمت چــپ گذاشــته و بــه کوه‌هــا نزدیــک می‌شــود. در هــوای 
ــده و  ــطح را لغزن ــر، س ــد روز اخی ــاران چن ــا ب ــت. ام ــه اس ــا ماس ــوط ب ــفت مخل ک رس س ــا ــن خ ــی، زمی معمول
ک کــرده و آن‌را بــا آب پوشــانده بــود. پــس از هفــت ســاعت ســواری خســته‌کننده... ســاعت نُه‌و‌نیــم  چســبنا
شــب بــه برازجــان رســیدیم«. کارگــران قــرن ششــم پیش‌ازمیــاد، کــه مجبــور بودنــد کالاهــا را در ایــن مســیر 
کــه آن‌هــا می‌آوردنــد، بــرروی  کــه برخــی از وســایلی  کار می‌کردنــد؟ بدیهــی اســت  کننــد، چگونــه  حمــل 
حیوانــات بارکــش، به‌ویــژه قاطرهــا )بــه ادامــه مراجعــه کنیــد( حمــل می‌شــده اســت، امــا هــر وســیله‌ای کــه 
ممکــن بــود متناســب نباشــد، بــا کولبــری حمــل می‌شــد. اســتک در حیــن عبــور از شــیف به‌طــرف برازجــان 
در ســال 1882 م.، اشــاره کــرد کــه در میــان باتــاق کــه احتمــالاً در اثــر بــاران به‌وجــود آمــده بــود، کالســکه‌ای 
کــی آن را روی شــانه‌های خــود حمــل می‌کردنــد، درحــال عبــور بــود  زیبــا بــا کمــک 26 مَــرد کــه به‌طــرز دردنا
خ‌هــا و میله‌هــا را  کــه شــاهزادۀ والــی اصفهــان از اروپــا دســتور خــروج آن‌را داده بــود. آن‌هــا در مســیر خــود چر
خ  برداشــته بودنــد و در بدنــۀ کالســکه قرارگرفتــه داده بودنــد. ایــن توصیــف دیگــری از کالســکه‌ای چهارچــر
را بــه یــاد مــی‌آورد کــه توســط چهــار اســب کشــیده شــده بــود کــه »تروتــر« در راه »کامــاراج« بــا آن روبــه‌رو شــده 
بــود. در آن کالســکه یــک ژنــرال ایرانــی بــود کــه ســی ســرباز آن ‌را همراهــی می‌کــرد تــا درصورتی‌کــه رانــدن 
کالســکه بــه جلــو غیرممکــن می‌شــد، آمــاده بودنــد درصــورت لــزوم بکشــند، هل‌دهنــد یــا بلنــد کننــد. اســتک 
ــا انــواع  ــاً به‌طــور گســترده در ایــران ســفر کــرده، اظهــار داشــته کــه آشــنایی بســیار گســترده‌ای ب کــه متعاقب
جاده‌هــای ایرانــی، در آب‌و‌هــوای مختلــف داشــته اســت، امــا چیــزی بدتــر از ســواری بــر پشــت یــک قاطــر 

ســرکش و در یــک مســیر باتلاقــی رســی نیســت.
دشــواری عبــور از زمین‌هــای رســی بیــن برازجــان و شــیف توســط »لو‌مســوریه« در ســال 1889 م.، 
ج شــده و در ســاعت 12.30 بــه شــیف رســیده  کیــد شــده اســت. او نوشــته ســاعت شــش از برازجــان خــار تأ
اســت... بــاران سیل‌آســا در کوشــاب باریــد و دقیقــاً تــا شــیف به‌طــول انجامیــد. خلاصــه، قاطرهــا ماننــد گربــه 
روی یــخ می‌لغزیدنــد. مســیر برفــراز یــک دشــت ســطحی مــرده اســت و بســیار لغزنــده اســت. چندیــن ســال 
بعــد ویکــز توصیــف حتــی غم‌انگیزتــری از منجــاب ارائــه کــرده: »راه متنوعــی اســت، ایــن بیابــان مملــو از 
سِــله پوسته‌پوســته به‌ســرعت بــه گســتره‌ای از گل مرطــوب تبدیــل شــد. اســب‌ها در ابتــدا بــا عبــور از چنــد 
حــوض از منجــاب، به‌ســرعت در تــا مــچ پــا در لجــن ســیاه فرورفتــه، و جــاده ناپدیــد شــد... خیلــی زود در 
ــو از بته‌هایــی بــود کــه تــکان می‌خــورد و ســپس خــود  افــق، ردیفــی از ماهورهــای شــنی کم‌ارتفــاع کــه ممل

شــیف نمایــان شــد«. 

دماها
ک رس گاهــی لغزنــده، تنهــا مانــع در مرحلــۀ اول ســفر از ســاحل بــه ارتفاعــات نبــود. فصــل ســفر و دمــای  خــا
روزانــه هــم مهــم بودنــد. اســتک کــه در ]مــاه[ فِوریــه ســفر کــرده، آب‌و‌هــوای بوشــهر را در ماه‌هــای زمســتان 
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عالــی، و در تابســتان و پاییــز منفــور اعــام کــرده اســت؛ هرچنــد »پاول« کــه در همان‌موقع ســال در 24 فوریه 
ســال 1835 م. بــه ارتفاعــات بالاتــر رفتــه بــوده چنیــن نگاشــته: »تغییــرات دمــا در... کوه‌هــا بزرگ‌تریــن 
ــد و  ــوای هن ــم آب‌و‌ه ــور بودی ــب مجب ــا اغل ــتند. م ــان هس ــوی در جه ــای ج ــن پدیده‌ه گهانی‌تری ــاید نا و ش
ــۀ  ــام فرانکلیــن« تجرب ایســلند را در یــک ســاعت تحمــل کنیــم«. نیم‌قــرن قبــل، در ســال 1787 م.، »ویلی
مشــابهی داشــت و در 19 مــارس خاطرنشــان کــرده: »گرمــای ایــن ســه روز آخــر بیــش از انــدازه اســت؛ امــا 
آن‌هــا بــه مــن گفتنــد کــه بــه‌زودی بــه ســرمای شــدید تبدیــل می‌شــود، و در روز بیســتم، در دالکــی، در درۀ 
پاییــن، تقریبــاً از گرمــا ســوخته بودیــم؛ درحالی‌کــه هــوای بــالای ایــن کــوه و در دشــت خیشــت، بســیار تنــد 

و نافــذ اســت.«
یــک مــاه بعــد ســفر تقریبــاً غیرقابــل تحمــل شــد. در ســال 1808 م.، زمانی‌کــه موریــر بــرای اولین‌بــار 
ایــن مســیر را طــی کــرد، او و خانــواده‌اش در 17 دســامبر بوشــهر را تــرک کردنــد و چیــز منفــی درمــورد آب‌و‌هــوا 
نگفتنــد؛ بــا این‌حــال در ســال 1811 م.، ســفر مشــابهی در 27 مــارس آغــاز شــد و این‌بــار موریــر گرمــا را شــدید 
دیــد. در چنیــن شــرایطی ســفر زمینــی فقــط در شــب امکان‌پذیــر بــود. در 14 آوریــل 1818 م.، زمانی‌کــه 
»جانســون« از چاهکوتــاه بــه برازجــان ســفر کــرد، خاطرنشــان کــرد: »مــا ســفر خــود را کمــی قبــل از نیمه‌شــب 
ازســر گرفتیــم و حــدود هشــت صبــح روز پانزدهــم بــه برازجــان رســیدیم«. یک‌ســال بعــد، در مــاه مــارس، در 
ســال 1819 م.، هنگامی‌کــه دوپــره در ایــن منطقــه ســفر می‌کــرد، گرمــا چنــان طاقت‌فرســا بــود کــه خانــوادۀ 
او نیــز ســفر روزانــۀ خــود را در نیمه‌شــب آغــاز کــرد. »ییــت« و بــرادرش در اواخــر مــاه مــه 1881 م.، همیــن 
مســیر را طــی کردنــد بیــن ســاعت ســه بعــد ازظهــر و ســاعت نُــه صبــح؛ زیــرا در اوایــل روز، گرمــا بیــش از حــد 

بــود.
یکــی از واضح‌تریــن توصیفــات گرمــای ایــن منطقــه، توســط مبلــغ معــروف کشــیش »هنــری مارتیــن« در 
دفتــر خاطــرات خــود بــرای 31 مــه 1811 م.، نوشــته شــده اســت. هنــگام طلــوع خورشــید، پــس از گذشــتن 
شــبانه از مشــیله، مارتیــن از »احمــدی« در یــک منزلــی پیــش از بوشــهر وارد شــد. او نوشــته: »در ابتــدا، 
گرمــا بیشــتر از آن چیــزی نبــود کــه در هنــد احســاس می‌کردیــم، امــا خیلــی زود آن‌قــدر شــدید شــد کــه کامــاً 
گرمــای  نگران‌کننــده بــود. وقتــی دماســنج بالاتــر از 112 درجــۀ فارنهایــت بــود )44 درجــۀ ســانتی‌گراد(. 
شــدید به‌ســرعت باعــث شــد ناتــوان شــوم. بالاخــره کامــاً غیرقابل‌تحمــل شــد. خــودم را در پتــو و تمــام 
پوشــش گرمــی کــه می‌توانســتم به‌دســت بیــاورم پیچیــدم تــا از خــودم دربرابــر هــوای بیــرون دفــاع کنــم؛ 
کمــی بیشــتر روی بــدن باقی‌می‌مانــد و ســریع تبخیــر نمی‌شــد و ماننــد ایــن  بــه ایــن معنی‌کــه رطوبــت 
بــود کــه پوســت در محافظــت قــرار می‌گرفــت. امــا دماســنج هم‌چنــان درحــال افزایــش و رطوبــت بــدن 
کامــاً درحــال فرســایش بــود، بی‌قــرار شــده بــودم و فکــر کــردم کــه دارم حــواس خــود را از دســت می‌دهــم. 
دماســنج ســرانجام در 126 درجــۀ فارنهایــت ایســتاد )52 درجــۀ ســانتی‌گراد(. در ایــن حالــت خــودم را 
گرچــه ممکــن اســت یکــی-دو روز دوام بیــاورم، ولــی مــرگ  جمع‌و‌جــور کــردم، و بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه ا
ــا گفتــن ســاعت و درجــۀ دماســنج ادامــه  اجتناب‌ناپذیــر اســت. ســروان ——، کــه بیــرون نشســته بــود، ب
مــی‌داد و بــا شــنیدن کاهــش دمــا بــه 120 درجــه، 118 درجــه و غیــره چــه لذتــی می‌بــردم. ســرانجام خورشــید 
شــدید خامــوش شــد، و مــن زنــده از جســم مــردۀ خــود بیــرون خزیــدم. "پِلــی"، بی‌شــک، تأییــد کــرد کــه 
گرمــای ایــن بخــش از ســاحل در زمان‌هــای خاصــی از ســال غیرقابــل تحمــل بــود«، در زمانــی نوشــته: »از 
بوشــهر تــا دالکــی... کل مســافت جــاده ممکــن اســت پنجــاه مایــل باشــد، و... ایــن خــط اصلــی تجــارت بــه 
ــا این‌حــال او خاطرنشــان کــرده: گرمــای ایــن دشــت بــرای چندمــاه از ســال آن‌قــدر شــدید  ایــران اســت، ب

اســت کــه مردمــی را می‌شــناخته کــه در هنــگام عبــور از آن می‌مردنــد«.
کــه »برازجــان مــکان زیبایــی نیســت. در تابســتان به‌شــدت  کــرده  »پریــس« هم‌چنیــن خاطرنشــان 
گــرم مــداوم و طوفان‌هــای شــن آن‌را فرامی‌گیــرد، آب آن شــور و نامطلــوب اســت،  گــرم اســت، بادهــای 
آب آشــامیدنی را بایــد از بــالای تپه‌هــا بــا الاغ از فاصلــۀ 10 مایلــی آورد«. مســئول تلگراف‌خانــۀ برازجــان بــه 
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ــه مــاه اســت کــه آب‌و‌هــوا بســیار ســخت اســت. جیــوۀ  او گفتــه: »اینجــا گرم‌تریــن ایســتگاه خــط اســت... نُ
دماســنج اغلــب روی 120 درجــۀ فارنهایــت اســت. دیوارهــای اتــاق آن‌قــدر داغ اســت کــه ]متصــدی تلگــراف[ 
به‌ســختی آن‌هــا را لمــس می‌کنــد و در حیــن کار، کــف زمیــن را تــا عمــق چندیــن اینــچ پــر از آب کــرده اســت«.
بــا توجــه بــه ایــن دماهــای شــدید، نگاهــی می‌اندازیــم بــه منابــع تاریخــی خــط میخــی کــه ســفر در ایــن 

مســیر را در دورۀ هخامنشــی ثبــت کرده‌انــد: 
»تولینــی« دربــارۀ فصلــی بــودن ســفرهای بابلی‌هــا بــه شــوش بحــث کــرده و بــه نجیــب‌زادگان، اعضــاء 
خانــوادۀ بــزرگان، مقامــات معبــد و غیــره بــرای بازدیــد از شــوش در اواخــر زمســتان )فوریه-مــارس( یــا اوایــل 
بهــار )مارس-آوریــل( اشــاره کــرده اســت. بــا توجــه بــه شــروع هــوای گــرم در اواخــر مــاه مــارس، کــه پیــش 
از ایــن مــورد بحــث قــرار گرفــت، ایــن کامــاً قابــل درک اســت. البتــه درمــورد کارگــران، آن‌هــا مجبــور بودنــد 
هــر زمــان کــه اربابانشــان می‌خواســتند بــه جهنــم برونــد. بــدون پیش‌فــرض جالــب اســت بررســی کاملــی از 
متونــی کــه چنیــن ســفرهایی را ثبــت می‌کننــد، داشــته باشــیم. اشــاره داشــته باشــیم از متونــی کــه حرکــت 
کارگــران را از بابــل بــه تائوســه در مــاه نوامبــر ثبــت کــرده و هم‌چنیــن متــون منتشر‌شــدۀ صفــۀ تخت‌جمشــید 
کــه جیره‌بنــدی مســافران )کارگــران، مقامــات( را کــه از نقــاط مختلــف ســفر خــود را در ماه‌هــای 1 )مــارس-

آوریــل(، 3 )مه-ژوئــن(، 4 )ژوئن-ژوئیــه(، 6 )اوت-ســپتامبر( و 9 )نوامبــر دســامبر( آغــاز کــرده )میتورنــا در 
کان و ماتزیــش در نزدیکــی تخت‌جمشــید، و خــود تخت‌جمشــید( و تــا  کابانــا در نزدیکــی شــوش، را مــاد، با
تموکــن ثبــت کرده‌انــد. متــون منتشرنشــده شــامل اشــاره بــه ســفر در ایــن ماه‌هــا و هم‌چنیــن در ماه‌هــای 
5 )؟( )تیر-مــرداد(، 7 )ســپتامبر-مهر( و 8 )مهر-آبــان( اســت. بدیهــی اســت کــه گرمــا به‌انــدازۀ امــروز در 
همــان منطقــه وجــود داشــته و بایــد پروژه‌هــای ســاختمانی یــا کارهــای مهــم دیگــر انجــام شــود، مســأله‌ای 

درنظــر گرفتــه نمی‌شــد، گرمــا بــود؛ به‌هرحــال کارگــران معمولــی مصرفــی هســتند.

بادهای فصلی
گرمــا تنهــا یکــی از عوامــل مؤثــر بــر ســفر در ایــن بخــش از ســاحل خلیج‌فــارس بــود. در اواخــر مــارس 1811م.، 
هنگامی‌کــه در بوشــهر اردو زده بودنــد، موریــر توضیــح داده: »تــوده‌ای از بــاد کــه از ســمت جنــوب و شــرق 
می‌وزیــد، بــا چنــان وزش تنــد و چنــان جریــان‌ هــوای داغــی را به‌همــراه داشــت کــه فکــر می‌کردیــم ممکــن 
ــر توســط "شــاردن" توصیــف شــده اســت. امــا پــس از  ــاد ســامون اســت کــه پیش‌ت اســت پیش‌آهنــگ تندب
کنان کنونــی،  پرس‌و‌جــو، دریافتیــم کــه پاییــز عمومــاً فصــل آن بــاد بــوده، و پیامدهــای آن، در خاطــرۀ ســا
اهالــی  از  اســت. همان‌گونه‌کــه یکــی  نبــوده  کشــنده  مــوارد ذکر‌شــده توســط آن ســیاح،  هرگــز به‌انــدازۀ 
قدیمــی دشتســتان بــرای مــن توصیــف کــرده اســت، در ایــن منطقــه، به‌ویــژه در دشــتی‌ارجان ]دشــت ارژن[ 
ویرانی‌هــای بزرگــی به‌بــار مــی‌آورد و بــه پوشــش گیاهــی آســیب می‌رســاند. در شــب، از حــدود نیمه‌شــب تــا 
طلــوع خورشــید مــی‌وزد، در یــک هــرم، گــرم مــی‌وزد و پــس از آن، بــاد ســرد جایگزیــن آن می‌شــود. حــدود 
ــای  ــام بوته‌ه ــه تم ــرد، آن‌قدرک ــدن ک ــه وزی ــاز ب ــتان آغ ــای تابس ــول ماه‌ه ــام درط ــک س ــش ی ــال پی شش‌س
کــه نزدیــک بــه رســیدن بــود، ‌ســوخت و هیــچ حیوانــی از آن نخــورد، یــا هیچ‌کــس دانه‌هــای آن‌را  ذرت‌ 
لمــس نکــرد... بــاز هــم از روز بیست‌و‌ســوم تــا بیست‌و‌ششــم ]اســفند[ بــاد شــدیدی از ســمت جنوب‌شــرقی 
ــه وزش خــود  ــا همــان شــدت ب ــا ظهــر روز بعــد ب ــه ‌وزیــدن کــرد و ت ــا گرمــای خفقــان‌آوری شــروع ب همــراه ب
گهــان بــا همــان شــدت از نقطــۀ مقابــل مــا به‌ســمت شــمال‌غرب منحــرف شــد. در تمــام  ادامــه ‌داد، کــه نا
این‌مــدت، ابرهــای گردوغبــاری کــه برخاســته بودنــد و بــه هــر قســمت از چادرهــای مــا وارد شــدند، آســایش 
مــا را کامــاً از بیــن بردنــد. جنــگ ایــران و انگلیــس بــه بوشــهر رســید، شــب‌ها در آن فصــل از ســال ســرد بــود 
و از بادهــای شــدیدی کــه کشــور را غبارآلــود کــرده بــود و طوفــان بــاران پــس از آن کشــور را دربــر گرفتــه بــود، 

ناراحتــی زیــادی احســاس می‌شــد«.
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دالکی
هــر مســافری کــه از برازجــان به‌ســمت شــیراز، پاســارگاد و تخت‌جمشــید می‌رفــت، بایــد بــا »دالکــی« کــه یکــی 
از گرم‌تریــن نقــاط ایــران به‌شــمار می‌رفــت، مبــارزه می‌کــرد؛ همان‌طورکــه »مارتیــن« آن را در ســال 1811م.، 
کوه‌هــا رســیدیم، بــه جایی‌کــه به‌نظــر می‌رســید یکــی از زخم‌هــای  کــرده اســت: »مــا بــه پــای  توصیــف 
طبیعــت را کشــف کرده‌ایــم. بــوی خفه‌کننــدۀ تنــد نفــت، چیــزی بیــش از گنــداب عــادی را در محــل خبــر 
مــی‌داد. رودخانــه‌ای را دیدیــم کــه گفتــنِ آن‌چــه در آن جــاری بــود به‌نظــر دشــوار می‌رســید، آب بــود یــا 
کســتری  روغــن ســبز، به‌ســختی تــکان می‌خــورد و ســنگ‌هایی کــه در بســتر می‌کشــید، رنگــی مایــل بــه خا
ک آن جــذام را بــه آن‌هــا بخشــیده اســت. محــل اردوگاه مــا در ایــن  باقــی می‌گذاشــت، گویی‌کــه تمــاس ناپــا
روز بــاغ درختــان خرمــا بــود؛ جایی‌کــه هــوا، هنــگام طلــوع آفتــاب، ده‌‎برابــر گرم‌تــر از هــوای محیــط بــود... 
ــۀ خیــس دور  ــود کــه نمی‌توانســتم بــدون حول ــم. زمیــن و هــوا آن‌قــدر داغ ب ــه شــب، مــا اردو زدی ســاعت نُ
صــورت و گردنــم ســفر کنــم«. بــرای »ویلیــام اوزلــی«، آن‌قــدر گرمــا نبــود کــه باعــث اظهار‌نظــر او شــود؛ بلکــه 
جــو مضــر بــود. او نوشــته: »ایــن محــل اردوگاه ســیزده مایــل و ســه‌ربع از برازجــان فاصلــه داشــت. درطــول 
پنــج یــا شــش مایــل گذشــته، مــا متوجــه شــدیم کــه هــوا از بــوی گوگــرد و نفــت کــه از زمیــن تــراوش می‌کــرد، 

حالــت کریــه بــه خــود گرفتــه بــود«.
توســط  »جــاده  کــرده:  خاطرنشــان  برازجــان،  بــه  دالکــی  از  مســیر  در  قــرن  پایــان  در  »ویکــس« 
کمانــی پوشــیده  گل‌هــای ســیاه و  کــه بــا  کثیفــی  کــه در آن حوض‌هــای  رودخانه‌هایــی قطــع می‌شــود 
کــه آب  شــده‌اند و بــوی عجیب‌وغریبــی از آن بیــرون می‌آیــد... جوی‌هایــی از مســیر مــا عبــور می‌کننــد 
گرمــی از چشــمه‌های گوگــرد داغ و دیگــر منابــع معدنــی دارنــد«. بــا همیــن وضــع مشــابه، در ســال 1910 
از مســیر عبــور می‌کننــد، هیــچ طراوتــی  کــه  آبــی  کــرده: »جریان‌هــای  م.، »بردلی-بیــرت« خاطرنشــان 
نمی‌دهنــد. آهســته جریــان دارنــد و مملــو از تفالــۀ گوگــرد ســبز اســت و به‌همــراه خنــک شــدن هــوا، آن را بــا 
بخارهــای بدبــو پــر می‌کنــد و بــا گرمــای خورشــید تقریبــاً خفــه می‌شــوند«. »مــور« در مســیر بوشــهر در اوایــل 
کنــون کــه در جــادۀ برازجــان  مــاه مــه خاطرنشــان کــرده کــه مهمانــی او ســاعت چهــار صبــح شــروع شــد: »ا
می‌خزیــم، بــوی بــد گوگــرد حــال مــرا به‌هــم می‌زنــد. هرازچندگاهــی مجبــور می‌شــویم اســتخرهایی از آب 
ســیاه روغنــی را کــه رگه‌هــای ســبز‌رنگی دارد، دور بزنیــم. بــا طلــوع خورشــید، گرمــا ناخوشــایند می‌شــود... 
ســرانجام برازجــان در میــان نخل‌هایــش نمایــان می‌شــود. مــا بایــد اینجــا اســتراحت کنیــم و ســپس شــب 
بــه جلــو به‌ســمت بوشــهر حرکــت کنیــم، از گرمــا اجتنــاب کنیــم... ســاعت از هشــت گذشــته و بســیار روشــن 
اســت... وقتــی به‌ســمت شــیف حرکــت می‌کنیــم، جایی‌کــه قــرار اســت بــا قایــق از خلیــج به‌ســمت بوشــهر 

برویــم«.

عبور از کوه‌ها
کم‌ارتفــاع بیــن ســاحل و دالکــی، صعــود بــه فــات ایــران بــا رشــته‌ای از  اندکــی پــس از عبــور از اراضــی 
ک آغــاز شــد. توصیــف مختصــر »مارکهــام« از مســیر آموزنــده اســت و ارزش  گردنه‌هــای کوهســتانی وحشــتنا
نقل‌قــول کامــل را دارد: »بــرای 56 مایــل ]حــدود 90 کیلومتــر[ جــاده از ســطح زمینــی کــه بیــن دامنــۀ تپه‌هــا 
و دریــا قــرار دارد، می‌گــذرد. از روســتای دولوکــی ]دالکــی[ صعــود از ســطح دشــت بــه ارتفاعــات آغــاز می‌شــود 
گام‌هــا" از چهــار  و از چهــار پلــۀ متمایــز تشــکیل شــده اســت کــه دشــت‌های همــوار بیــن آن‌هــا قــرار دارد. "

کوتــال یــا پــاس مجــزا تشــکیل شــده اســت:
)i( کوتل مالو…………….............……..۱۸۰۰ فوت ]۵۴۸٫۶۴ متر[

ج….....................……۲۸۰۰ فوت ]۸۵۳٫۴۴ متر[ )ii( کوتل کامار
)iii( کوتل دختر……..............…………4500 فوت ]1371.60 متر[

)IV( میان کوتل و کوتل پیرزن…..…….7,650 فوت ]2331.72 متر[
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آخریــن نقطــه، بلندتریــن نقطــۀ بیــن بوشــهر و شــیراز اســت. در ایــن کشــور کوهســتانی، به‌اصطــاح 
کــه ازمیــان صخره‌هــای تیــز، بســترهای ســیلابی پــر از  "جــاده" صرفــاً یــک مســیر قاطــررو باریــک اســت 
ک هســتند و راه نیــز  صخره‌هــا و در امتــداد پرتگاه‌هــا می‌پیچــد. گردنه‌هــا بیش‌ازحــد شــیب‌دار و خطرنــا
گفتــه نمانــد کــه ایــن مســیر بــرای تفنــگ‌داران  همیشــه کوتاه‌تریــن و پرشــیب‌ترین مســیر را طــی می‌کنــد. نا
ــواره‌نظام  ــد. س ــش نمی‌آی ــکلی پی ــچ مش ــا هی ــروی قاطره ــا نی ــد ب ــت؛ هرچن ــور اس ــز صعب‌العب ــی نی صحرای
ــد،  ــور کن ــک عب ــورت تک‌ت ــتند به‌ص ــزوم می‌توانس ــورت ل ــوش درص ــب‌های باه ــر اس ــوار ب ــلحه س سبک‌اس

ــد«. ــب باش ــواره‌نظام مناس ــرای س ــاده ب ــن ج ــه ای ــت ک ــی گف ــور کل ــوان به‌ط ــد نمی‌ت هرچن
»میســون« در تشــریح ســفر خــود در ســال 1859 م.، اشــاره کــرده کــه: »همــۀ کاروان‌هــای شــیراز از دالکــی 
ــوند،  ــی می‌ش ــی بررس ــات به‌خوب ــه، حیوان ــن نقط ــوف از ای ــای مخ ــه گذرگاه‌ه ــا ورود ب ــوند و ب ــروع می‌ش ش
تجهیــزات آن‌هــا تنظیــم شــده، بارهــا متعــادل و مرتــب شــده‌اند. حیوانــات مــورد بحــث عمدتــاً قاطرهــا 
بودنــد، حیواناتــی دیگــری کــه در ایــن مســیر اســتفاده می‌شــد، الاغ‌هــا یــا یابوهــا هســتند کــه بــرای مســافران 

فــردی اســتفاده می‌شــد«.
دلچســبی ایــن قاطرهــا و پرخطــر بــودن گــذرگاه هــای دالکــی و دشــت ارجــان را بارهــا توصیــف کرده‌انــد؛ 
ــد، به‌جــا گذاشــته  به‌ویــژه بردلی-بیــرت، چندیــن توصیــف واضــح از قاطرهایــی کــه درحــال حرکــت بودن
کــه در  کــرده: »یکــی از ضروری‌تریــن نکاتــی  اســت. وی در تشــریح ســفر شــیراز بــه بوشــهر خاطرنشــان 
تجهیــز خــود در جــاده بایــد به‌خاطــر بســپارید ایــن اســت کــه حداقــل در اولیــن قســمت از ســفر بــرروی 
او  بایــد روی قاطرهــای بســته‌به‌هم حمــل شــوند«. درمــورد ســرعت آن‌هــا،  کوتل‌هــا، تمــام چمدان‌هــا 
نوشــته: »ســرعت قاطرهــا معــادل یــک راه رفتــن آهســته اســت، فقــط گاهــی اوقــات و بــا دشــواری زیــادی بــه 
یــک چرخــش ملایــم ترغیــب می‌شــوند. بــا این‌حــال آن‌هــا زود ثابــت می‌کننــد کــه بــدون تنبیــه پــای ثابتــی 
هســتند و ایــن اولیــن چیــز لازم در راهپیمایــی بــر فــراز کوتل‌هــا اســت«. درواقــع همان‌طورکــه بردلی-بیــرت 
ــد. صعــودی ســخت و  ــالا می‌رون ــای خــود، از شــیب‌ها ب ــا یافتــن جــای پ مشــاهده کــرده، ازطریــق غریــزه ب
مصمــم، آن‌هــا بــرای دســت‌وپنجه نــرم کــردن بــا دشــواری‌های راه بهتریــن هســتند. هــر عاملــی کــه باعــث 
بی‌حوصلگــی آن‌هــا شــده باشــد، ‌به‌ســرعت بی‌حوصلگــی و یــا دلخــوری پیــش از ایــن، در تحســین معمولــی 
از آن‌هــا و اســتقامت و اســتواری آن‌هــا فرامــوش می‌شــود. آن‌هــا بــرروی ســطح لغزنــدۀ صخــره بــالا می‌رونــد 
و هرگــز شکســت نمی‌خورنــد و فقــط اینجــا و آنجــا مکــث می‌کننــد تــا خــود را بــرای گام بعــدی به‌ســمت بــالا 

آمــاده کننــد.
بردلی-بیــرت در توصیــف صعــود خــود از اولیــن گــذرگاه، یعنــی کوتــل مالــو، نوشــته اســت: »واقعــاً بــرای 
بــالا رفتــن از مکان‌هــای لغزنــده، بــه ســبکی و چابکــی خرگــوش نیــاز اســت. در بیشــتر مــوارد، ســواری بســیار 
گــر هیــچ توجهــی بــه قاطرهــای کوچــک و قبــراق نداشــته باشــید کــه این‌قــدر چابــک  شــیب‌دار اســت، حتــی ا
مبــارزه می‌کننــد، و ساعت‌به‌ســاعت به‌آرامــی پیــاده از آن مســیر به‌ظاهــر بی‌پایــان بــالا می‌رونــد«. او در 
ادامــه نوشــته: »یکــی از شــیب‌دارترین گردنه‌هــا، مســیری پیچ‌درپیــچ بــا پله‌هــای مســتقیم و یکنواخــت 
ــده‌اند  ــده ش ــدر لغزن ــی آن‌ق ــتفادۀ طولان ــر اس ــا در اث ــا پله‌ه ــت، ام ــده اس ــم و پیچی ــدت بی‌نظ ــه به‌ش دارد ک
کــه قاطرچی‌هــا از آن‌هــا اجتنــاب می‌کننــد، مســیر دیگــری را کنــار خــود شکســت می‌دهنــد، ناهموارتــر و 
پرپیچ‌وخم‌تــر، امــا جــای محکم‌تــری بــرای قاطرهــا ایجــاد می‌کننــد. درنهایــت توصیــف شــیب‌دار‌ترین 
صعــودی کــه بیــن بوشــهر و شــیراز قــرار دارد... ایــن جــاده در یــک مایــل کمتــر از 1200 فــوت بــالا مــی‌رود. راه 
پیچ‌در‌پیــچ روی صخره‌هــای شــیب‌دار، یــک صعــود فراتــر از دیگــری، به‌معنــای واقعــی کلمــه پلکانــی اســت 
کــه بــرروی یــک صخــرۀ بســیار بــزرگ بریــده شــده اســت. همه‌جــا دیوارهــای عظیــم صخــره‌ای صدهــا فوتــی 
کــه بــرروی آن قاطرهــای بی‌شــماری  کــه مســتقیم به‌ســمت آســمان بــالا می‌رونــد... نردبــان صخــره‌ای 
عبــور کرده‌انــد، جــای پایــی عمیــق دارنــد، صــاف و منظــم، گویــی به‌دســت انســان تراشــیده شــده‌اند... 
و پیچ‌در‌پیــچ اســت. مســیری کــه فقــط چنــد یــارد جلوتــر از آن قابــل مشــاهده اســت. یکــی بی‌انتهــا از آن 
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ــالا مــی‌رود... حتــی قاطرهــای کوچــک هــم بالاخــره نشــانه‌هایی از پریشــانی را نشــان می‌دهنــد و گاهــی  ب
می‌ایســتند تــا دربرابــر تلاشــی جدیــد نفــس تــازه کننــد«.

توصیــف بردلی-بیــرت از توانایــی قاطرهــا و چالش‌هایــی کــه بــا آن‌هــا روبــه‌رو بودنــد توســط بســیاری 
از مســافران دیگــر تأییــد شــده اســت؛ به‌عنــوان مثــال، »ویتربــی« خاطرنشــان کــرده کــه: »آن‌هــا در مســیر 
به‌نظــر  بودنــد،  ســقوط  درمعــرض  مــدام  گرچــه  ا و  می‌دادنــد،  انجــام  شــگفت‌انگیزی  کارهــای  صعــود 
نمی‌رســید کــه بــه خودشــان آســیب زیــادی وارد کننــد. در غیــر این‌صــورت بــا چمــدان نیــز آســیب می‌دیــد، 
وقتــی قاطــر ســقوط می‌کــرد، چمدان‌هــا نیــز می‌افتادنــد... شــاید در برخــی از مناطــق جنگلــی، الاغ‌هــا از 
قاطرهــا قابل‌اســتفاده‌تر بودنــد. ردیــف قاطرهــا به‌طــور مــداوم توســط درختــان جــدا می‌شــدند، کــه الاغ‌هــا 
کیــد بــر باریــک ‌بــودن مســیری کــه ازطریــق  معمــولاً از زیــر آن‌هــا بــدون برخــورد رد می‌شــدند«. اســتک بــا تأ
ج به‌ســمت شــمال مــی‌رود، نوشــته اســت: »از نیمــۀ راه، جــاده تغییــر می‌یابــد، آن‌قــدر باریــک  کوتــل کمــر
ــک  ــه ی ــی کلم ــای واقع ــن به‌معن ــد. ای ــرف می‌زن ــای دو ط ــه صخره‌ه ــود را ب ــار خ ــش، ب ــر بارک ــک قاط ــه ی ک
راه‌پلــه اســت، امــا تمــام آن ســاخته طبیعــت اســت. راه بیــن صخره‌هــای تیــز آویــزان در ســمت چــپ و یــک 
درۀ ســیلابی در ســمت راســت محــدود شــده اســت. طــرف مقابــل بســتر رودخانــه بــا دیــواری از صخــرۀ ســیاه 
به‌‌ارتفــاع 300 فــوت احاطــه شــده اســت کــه توســط آبکندهــای عمیقــی کــه توســط بــاران قرن‌هــا فرســایش 
یافتــه اســت، شــیاردار شــده اســت. به‌جــز یــک اســتثنا، هیــچ گــذرگاه کوهســتانی را در ایــران بــه ایــن ســختی 
و شــیب‌دار ماننــد کوتــل کاماریــج ندیــده‌ام«. بــا همیــن ترتیــب، »تروتــر« نیــز مشــاهده کــرده کــه: «صخره‌هــا 
خ‌هــا غیرقابل‌عبــور  از ســنگ آهکــی شــکننده هســتند، قاطرهــا مســیر را عمیقــاً ســاییده‌اند و آن را بــرای چر
ج بــه کنارتختــه خاطرنشــان کــرده: »جــاده‌ای  کرده‌انــد«. »کلــرک« درمــورد پیمــودن مســیر از جنــوب کمــر
ــترین  ــا بیش ــب ب ــک اس ــنگ، ی ــره و س ــم صخ ــای عظی ــن توده‌ه ــاه، بی ــای کوت ــا پیچ‌ه ــک و ب ــخت، باری س
ســختی فقــط می‌توانــد پاهایــش را زیــر خــود نگــه‌دارد. بــرای بیــش از نیم‌ســاعت، جــاده بــه همــان انــدازۀ 
تابســتان  کــه حتــی در  اســت  اســت. قابل‌توجــه  مــدام سراشــیبی  و  باشــد  بــد  گردنــه می‌توانــد  ســختی 
رودخانه‌هــای خروشــان می‌تواننــد در ایــن مســیر خطــر ایجــاد کننــد«. بیــن کنارتختــه و دالکــی، جایی‌کــه 
بایــد از رودخانــۀ خشــت عبــور می‌کــرد، کلــرک خاطرنشــان کــرده: »آب در ایــن فصــل )خــرداد( تــا شــکم 
کــی اســت، هــم انســان و  اســب‌ها اســت، به‌دلیــل جریــان خروشــان، ایــن مســیر در زمســتان مســیر خطرنا

هــم گاو در آن فصــل در عبــور از جــاده گــم می‌شــوند«.

مزایای سفر ازطریق تموکن )Tamukkan(؟
کــه مســیر رودخانــه‌ای و دریایــی از بابــل، ازطریــق فــرات و  کــرده  اخیــراً »فرانســیس ژانیــس« پیشــنهاد 
خلیج‌فــارس، بــه تموکن-تائوســه )Tamukkan/Taocê(، جایگزیــن ســریع‌تری بــرای ســفر کامــاً زمینــی از 
گــر از دشــواری‌های مســیر عبــوری از ســاحل  بابــل بــه پاســارگاد یــا تخت‌جمشــید اســت )جــدول 1(. حتــی ا
بــه ارتفاعــات کــه قبــاً توضیــح داده شــد، بگذریــم، تجربیــات مســافران قــرن نوزدهــم میــادی، به‌وضــوح 

نشــان می‌دهــد کــه زمــان ســفر از بوشــهر بــه شــیراز براســاس شــرایط بســیار متفــاوت اســت.
ــا یــک قاطرچــی قــرارداد بســت کــه از بوشــهر بــه شــیراز  بــرای مثــال، در آوریــل 1817م.، »جانســون« ب
طــی یــازده روز، ازجملــه توقــف دوروزه در کازرون ســفر کنــد. بــا این‌حــال بــار و همــراه جانســون کــم بــود و 
فقــط از یــک افســر انگلیســی دیگــر، دو خدمتــکار و یــک قاطرچــی و همچنیــن شــش قاطــر تشــکیل شــده 
ــول  ــف درط ــن توق ــا چندی ــه( ب ــا 29 فوری ــود را )16 ت ــه‌ای خ ــفر دوهفت ــاول« س ــال 1834 م.، »پ ــود. در س ب
ح مفصلــی از هــر مرحلــه ارائــه کــرده و اشــاره کــرده کــه چنــد مایــل در چنــد ســاعت  مســیر انجــام داد. او شــر
طــی شــده اســت )جــدول 2(. بــا وجــود ایــن، همان‌طورکــه پــاول صریــح اشــاره کــرده: «مــن تعــداد ســاعاتی را 
کــه گــروه مــا بــرای ســفر در مســافت‌های فــوق صــرف کــرد، ذکــر کــردم، امــا ایــن معیــار برای مســافرت نیســت؛ 
زیــرا طــول زمــان کامــاً بــه تعــداد قاطرهــا و کاروان بســتگی دارد. بــا یــک گــروه کوچــک، ماننــد گروهــی کــه 
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جدول 2. مسیر پاول از بوشهر به شیراز.

 
 
 
 
 
 
Feb. 1834 Stage Halt Miles Kms Hrs Av. speed kms/hr 
16 1 Ahmadi 18 28.97 6 4.83 
17 2 Daliki 12 19.31 5 3.86 
18 3 Konartakhteh 12 19.31 9 2.15 
19 4 Kamaraj 14 22.53 7 3.22 
20 5 Kazerun 24 38.62 11 3.51 
22 6 Kotal-e Pir-e zan — — 9 — 
23 7 Dasht-e Arjan 11 17.70 5 3.54 
24 8 Khane Zenian 10 16.10 5 3.22 
29 9 Shiraz 24 38.62 10 3.86 
   143 200.56 67 3.52 
 
 

جدول 1. برنامۀ سفر آینزورث از بوشهر به تخت‌جمشید.
 
Stage Halt Miles Kms 
1 ‘Ali Changi 12 19.31 
2 Borazjan 24 38.62 
3 Daliki 12 19.31 
4 Khesht 15 24.14 
5 Kamaraj 11 17.70 
6 Kazerun 21 33.80 
7 Dasht-e Arjan 18 28.97 
8 Khane Zenian 12 19.31 
9 Bagh-e Shirgah 24 38.62 
10 Shiraz 3 4.83 
11 Zarghan 14 22.53 
12 Persepolis 15 24.14 
12  181 291.28  
 

پــاول بــا آن ســفر کــرده، مــدت راهپیمــای 3 مایــل/4.8 کیلومتــر در هــر ســاعت و میانگیــن راهپیمایــی در 
روز 20 مایــل/32.2 کیلومتــر اســت. درواقــع در ســال 1881م.، ییــت و بــرادرش به‌همــراه دو قاطرچــی و 
یــک خدمتــکار، تنهــا بــا اســتفاده از دو الاغ و دو قاطــر، امــا بــا چمــدان کــم و طــی دو مرحلــۀ عــادی در روز، 
به‌ســرعت از بوشــهر بــه شــیراز تنهــا در پنــج روز ســفر کردنــد، ســرعتی کــه شــاید شــبیه چاپارهــای سریع‌الســیر 

باشــد تــا مســافران عــادی.
ازســوی دیگــر، کاروان‌هــا موضوعــی کامــاً متفــاوت بودنــد؛ همان‌طورکــه »مکلیــن« در ســال 1904م.، 
اشــاره کــرده: »در ماه‌هــای بهــار چــرای خوبــی بــرای حمل‌و‌نقــل حیوانــات بیــن بوشــهر و شــیراز وجــود دارد 
و کاروان‌هــا در مراحــل کوتاهــی حرکــت می‌کننــد تــا فرصتــی بــرای تغذیــۀ حیوانــات فراهــم شــود. راه آن‌قــدر 
ــۀ بیــن بوشــهر و شــیراز  ــد. فاصل ناهمــوار و شــیب‌دار اســت کــه کاروان‌هــای شــتر در آن رفت‌وآمــد نمی‌کنن
ــه  ــا 12 مرحل ــا 155 مایــل ی ــا شــیراز ممکــن اســت 150 ی ازطریــق جــاده بیــش از 170 مایــل نیســت. شــیف ت
کالا باشــد، امــا مــدت معمــول حمل‌و‌نقــل 25 تــا 30 روز و در فصــل چــرا 40 تــا 50 روز اســت. بیــن  بــرای 
بوشهر/تموکن-تائوســه و شــیراز/ تخت‌جمشــید- پاســارگاد می‌توانــد از پنــج یــا یــازده روز تــا بیــش از هفــت 

هفتــه متغیــر باشــد.
گرچــه  زمــان موردنیــاز بــرای ســفر پایین‌دســت از بابــل بــه بوشــهر را نیــز بایــد بــه ایــن مــدت اضافــه کــرد. ا
نیبــور مشــاهده کــرده کــه دجلــه به‌دلیــل پیچ‌هــای زیــاد رودخانــه، برخــاف فــرات، تقریبــاً هرگــز بــرای ســفر 
اســتفاده نمی‌شــد، شــواهد فــراوان ثابــت می‌کننــد کــه همیشــه این‌طــور نبــوده اســت؛ به‌عنــوان نمونــه، 
کــورت« و چهــار همــراه بــا یــک کشــتی کوچــک  گوســت  در 10 ژانویــه 1821 م.، افســر فرانســوی »کلــود آ
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ــال   ــابه آن، در س ــیدند. مش ــا رس ــه آنج ــد ب ــارده روز بع ــه چه ــد ک ــره رفتن ــمت بص ــداد به‌س ــان از بغ تک‌بادب
کتشــافات خُرس‌آبــاد توســط »ویکتــور پِلیــس« را از بغــداد بــه  1855م.، هنگامی‌کــه »آ. کلمــان« وســایل ا
بصــره می‌بــرد، در آنجــا قــرار بــود آن‌هــا را بــرروی یــک کشــتی بخــار فرانســوی بــه مقصــد فرانســه بــار کننــد، 
کَلَــک بــزرگ )قایق‌هــای چوبــی کــه  او در کاروان کوچکــی از روی دجلــه ســفر کــرد. ایــن کاروان از چهــار 
توســط پوســت بــز بادشــده، پشــتیبانی می‌شــوند( و یــک کشــتی بزرگ‌تــر تشــکیل می‌شــد. پــس از خــروج از 
بغــداد در 13 مــه، بعــد از شــش یــا هفــت روز ســفر، او بــه نقطــه‌ای در جنــوب کوت‌العمــاره در نیمــه‌راه بصــره 
کیــر بــه بغــداد بیــن 10 تــا 25 تــا 30 روز طــول می‌کشــد،  کَلَــک از دیاربا رســید؛ بــرای مقایســه، کل ســفر بــا 
بســته بــه ایــن کــه دجلــه چه‌قــدر عمــق دارد و در نتیجــه ســرعت جریــان در زمــان ســفر چه‌قــدر اســت. 
مــدت ســفرهای بعــدی بــا کشــتی بخــار نیــز بســیار متغیــر بــود. درمــورد ســفر در فــرات، »آبراهــام پارســونز« در 
ســال 1774م.، ســفری از بغــداد بــه بصــره را ثبــت کــرده اســت. دو روز )19 ســاعت( ســفر زمینــی از بغــداد بــه 
حلــه ســپری شــد. 15 کیلومتــری بابــل، از آنجــا او بــا یــک کشــتی 60 تنــی کــه عمدتــاً بــا نیــروی پاروزنــان کار 
می‌کــرد، از حرکــت خــود در 3 نوامبــر تــا رســیدن بــه بصــره در 11 نوامبــر خبــر داده اســت. در ســال 1817م.، 
به‌گفتــۀ »هــود«، کشــتی‌های بادبانــی تنهــا در دو روز از بصــره بــه بوشــهر رســیدند، درحالی‌کــه ســفر برگشــت 
ــل، در  ــز باب ــفر از مرک ــرای س ــاز ب ــان موردنی ــن مدت‌زم ــن‌رو تخمی ــد؛ از‌ ای ــول بکش ــش روز ط ــود ش ــن ب ممک
امتــداد دجلــه یــا فــرات و ازطریــق خلیج‌فــارس و یــا بالعکــس بســیار دشــوار اســت. بــا این‌حــال واضــح 
به‌نظــر می‌رســد کــه در برخــی شــرایط، مســیر رودخانه‌ای-دریایــی از بابــل بــه تخت‌جمشــید تقریبــاً کندتــر 

از مســیر زمینــی بــوده اســت.
علاوه‌بــر ایــن، عامــل دیگــری کــه بــر طــول مــدت و پیشــرفت آهســته ‌رفتــن این‌چنیــن ســفری می‌افزایــد، 
تعــداد همراهــان بــود، خــواه پادشــاه و محافظانــش یــا گروهــی از کارگــران کار اجبــاری )بی‌جیــره و مواجــب(. 
کمــان بعــدی را بپذیریــم، نمی‌تــوان تصــور کــرد کــه کــوروش، داریــوش یــا درواقــع هــر پادشــاه  گــر عــادات حا ا
دیگــر هخامنشــی بــا گــروه کوچکــی ســفر کــرده باشــند. خــواه به‌خاطــر شــأن و منزلــت دربــار و یــا احتیــاط و 
ــه هــزاران نفــر می‌رســید. فرمانروایــان  محافظــت توســط محافــظ معتبــری کــه تعــداد آن‌هــا بــه صدهــا و نَ
هخامنشــی بــه آرزوی بازتــاب قــدرت شــاه بــزرگ، احتمــالاً بــا همراهــان بســیاری متشــکل از صدهــا، بلکــه 
هــزاران نفــر و حتــی بیشــتر از حیوانــات ســفر کرده‌انــد. بــرای مقایســه، جالــب اســت کــه ســه نمونــه را درنظــر 
کــه نفــرات مأموریت‌هــای سیاســی مهــم در قــرون 17، 18 و 19م.، را نشــان می‌دهــد. در ســال  بگیریــم 
1663م.، ســفیر مغــول کــه بــه دربــار »شــاه‌عباس دوم« اعــزام شــد، بــا او 8000 نفــر همــراه بــا 8000 حیــوان 
بارکــش و 4000 اســب عــازم شــدند. گــروه بســیار ســاده‌تری متشــکل از 922 نفــر و هم‌چنیــن 135 شــتر، 170 
قاطــر و 900 اســب همــراه بــا ســفیر عثمانــی کــه در ســال 1740م.، بــه »ویَن« فرســتاده شــد. ســرانجام در ســال 
1799م.، زمانی‌کــه ســروان »جان‌ملکــوم« ســفارتی را در دربــار »فتحعلی‌شــاه« مســئول شــد، همراهانــش 
ــدازۀ کاروان  ــن ان ــر گرفت ــگام درنظ ــن، هن ــر ای ــد. علاوه‌ب ــتر بودن ــر و ش ــب، قاط ــا 517 اس ــراه ب ــر، هم 508 نف
توشــۀ موردنیــاز یــک پادشــاه، شــایان ذکــر اســت کــه به‌گفتــۀ شــاردن، 280 شــتر فقــط بــرای انتقــال خیمــۀ 

»شاه‌ســلیمان دوم« )1666-1694م.( در هنــگام ســفر موردنیــاز بــود.
بــا توجــه بــه تنگــی و شــیب راه در برخــی از گردنه‌هــای مســیر تموکــن بــه پاسارگاد/تخت‌جمشــید، تصــور 
مســیری مطلــوب بــرای رســیدن بــه پایتخت‌هــای کوهســتانی ایــران دشــوار اســت. البتــه مســیر جایگزیــن 
ــۀ هفت‌مــا وجــود دارد. درواقــع  ــاد و گردن ــر( ازطریــق فیروزآب ــری )حــدود 200 مایــل/322 کیلومت طولانی‌ت
هنگامی‌کــه ارتــش ایــران در ســال 1857م.، بــرای مقابلــه بــا نیروهــای انگلیســی اعــزام شــده بودنــد، پــس از 
نبــرد خوشــاب، بــه گردنه‌هــای جــادۀ فیروزآبــاد گریختنــد، احتمــالاً بــه ایــن دلیــل کــه در ســفر بــا توپخانــه از 
شــیراز بــه آن ســمت آمــده بودنــد. آن‌هــا تقریبــاً به‌طــور قطــع هرگــز نمی‌توانســتند ازطریــق مســیر شــمالی‌تر 
حمل‌و‌نقــل شــوند؛ بــا این‌حــال درمــورد هخامنشــیان، موقعیــت مکان‌هــای برازجــان مخالــف اســتفاده از 
مســیر جایگزیــن فیروزآبــاد اســت؛ زیــرا برازجــان به‌خوبــی در شــمال‌غربی نزدیکــی بــه ســاحل از آن ســمت 
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قــرار دارد؛ بنابرایــن مگــر این‌کــه مســافران قبــل از حرکــت به‌ســمت شــمال و شــرق به‌ســمت فیروزآبــاد، یــک 
پیــچ بــزرگ بــه ســمت جنــوب انجــام دهنــد، موقعیــت مجموعــۀ برازجــان قطعــاً نشــان می‌دهــد کــه از مســیر 

شــمالی‌تر به‌ســمت ارتفاعــات اســتفاده می‌شــود.

نتیجه‌گیری
ایــن پژوهــش برخــی از دشــواری‌های ســفر بیــن بوشــهر، برازجــان و پایتخت‌هــای هخامنشــیان را بــه 
تصویــر کشــیده اســت؛ نظیــر برخــی از الزامــات ترابــری ســفر در ایــن مســیر و شناســایی برخــی از پدیده‌هــای 
کــرده اســت. ایــن  کــه ســفر را در بیشــتر اوقــات ســال بــه یــک تجربــۀ ناخوشــایند تبدیــل  آب‌و‌هوایــی 
نَــه صرفــاً نمونه‌هــای  کــه مجموعــۀ برازجــان را بــا نگاهــی جدیــد،  ملاحظــات طبیعتــاً باعــث می‌شــود 
چشــمگیر معمــاری یادبــود هخامنشــی، بلکــه به‌عنــوان مکان‌هایــی کــه دسترســی بــه آن‌هــا دشــوار اســت، 
بــا گورســتان‌های ناخوشــایند و بالقــوه بــرای افــرادی کــه در طبقــات بــالای جامعــه نیســتند، درنظــر بگیریــم.
بــه این‌معنــا، برخــی از داده‌هــای ارائه‌شــده در ایــن پژوهــش ممکــن اســت بــه زمینــۀ روبه‌رشــد مطالعات 
حســی در تاریــخ معاصــر و تاریــخ باســتان کمــک کنــد. ایــن مطالعــات در ســال‌های اخیــر به‌عنــوان ابــزاری 
بــرای به‌دســت آوردن درک عمیق‌تــری از تجربیــات زندگــی گذشــتۀ مــا شــده اســت. بســیاری از مطالعــات 
ــرروی دیــد ماننــد مناظــر، روشــنایی طبیعــی و تاریکــی در ســاختمان‌ها(، صــدا ماننــد ســروصدای  حســی ب
ــا صــدای ســکوت در اســتپ و برخــی دیگــر بــرروی بوهــا تمرکــز می‌کننــد، خــواه بــوی خوشــی کــه  جنــگ ت
توســط کُنــدر و ســایر مــواد معطــر در کاخ‌هــا و معابــد‌ تولیــد می‌شــود، یــا بــوی تعفــن مرگ‌ومیــر و میــدان 
جنــگ. ناراحتی‌هــای حســی ناشــی از شــرایط بــد آب‌و‌هوایــی و محیطــی و هم‌چنیــن تأثیــر ایــن عوامــل بــر 
کنان آن، کمتــر تســکین یافتــه اســت. بــرای نمونــه، مطالعــۀ  اســتفاده از یــک محوطــۀ باســتانی خــاص و ســا
ــی  ــی، از ســرما و اهمیــت فصل »گــوورت ون‌دریــل« درمــورد ارجاعــات آب‌و‌هــوا در منابــع نوآشــوری و نوبابل
به‌‌طــرز  امــا  می‌کنــد؛  اســتفاده  آشــوری‌ها  لشکرکشــی‌های  زمان‌بنــدی  در  ملاحظاتــی  به‌عنــوان  بیشــتر 
عجیبــی درمــورد ایــن موضــوع، یعنــی دمــا ســکوت می‌کنــد. درواقــع اظهارنظــر درمــورد گرمــای شــدید معمــولاً 
به‌عنــوان یــک اســتعارۀ ادبــی درنظــر گرفتــه می‌شــود و توانایــی مقاومــت دربرابــر آن نوعــی فخرفروشــی 
توســط کســانی اســت کــه بــا وجــود دمــای ســوزان توانســته‌اند بــر شــرایط نامطلــوب چیــره شــوند و حریــف را 
شکســت دهنــد. تصویــر واضحــی از ایــن موضــوع در گــزارش ادبــی لشکرکشــی بــه ایــام توســط »نبوکدنصــر 
اول« )1125-1104 پ.م.( ارائــه شــده اســت، کــه در مــاه ژوئیــه از پاســگاه شــرقی بابلــی دِر بــه راه افتــاد: 
کــه ماننــد آتــش ســوزان می‌شــد، جاده‌هــا ماننــد شــعله‌های برافروختــه می‌ســوختند...  گرمــا  »بــا تابــش 
بهتریــن اســب‌های بــزرگ از بیــن می‌رفتنــد، پاهــای مــرد قــوی می‌لرزیدنــد. بــا این‌حــال ماهیــت نامعقــول 
کتیکــی را نیــز به‌همــراه داشــت«. نبوکدنصــر کــه احســاس می‌کــرد مبــارزات انتخابــش در  مبــارزات، مزیــت تا
مــاه تابســتان غیرمنتظــره تمــوز )ژوئن-ژوئیــه( به‌دســتور الهــی تعییــن شــده اســت. زمان‌بنــدی او به‌دلیــل 
گرمــای طاقت‌فرســا و خشک‌شــدن منابــع آبــی، یــک راهپیمایــی اجبــاری بــد بــرای ارتــش خــود ایجــاد کــرد. 
امــا ایــن زمان‌بنــدی نامتعــارف نبوکدنصــر در هنــگام رویارویــی بــا نیروهــای ایلامــی نیــز باعــث شــگفتی شــد.

نمونــۀ دیگــر بســیار متأخــر از گرمــای تقریبــاً غیرقابــل تحمــل، از گــزارش »اســترابون« از همــان ناحیــه در 
خوزســتان ظاهــر می‌شــود کــه به‌گفتــۀ وی، جــوی گــرم و ســوزان داشــت. گرمــای شــوش چنــان شــدید بــود 
کــه وقتــی خورشــید داغ‌تریــن بــود، ظهــر، مارمولک‌هــا و مارهــا نتوانســتند آن‌قــدر ســریع از خیابان‌هــای شــهر 
ــا از سوختنشــان در وســط خیابــان جلوگیــری کننــد. چنیــن زبانــی ممکــن اســت طنــز به‌نظــر  عبــور کننــد ت
برســد، امــا فقــط بــرای کســی کــه تابه‌حــال بــه خوزســتان ســفر نکــرده اســت. تابســتان درواقــع، دمــای امــروزه 
بــا میانگیــن 46.4 درجــۀ ســانتی‌گراد )115.52 درجــه فارنهایــت( و میانگیــن حداقــل 32 درجــۀ ســانتی‌گراد 
)89.6 درجــه فارنهایــت( در ژوئیــه اســت و نشــان می‌دهــد کــه توصیــف گرمــای تابســتان خوزســتان در 

گزارش‌هــای نبوکدنصــر اول و اســترابون اغراق‌آمیــز نیســت.
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»مــارگارت میلــر« در مقدمــۀ مطالعــه کلاســیک خــود درمــورد آتــن و ایــران در قــرن پنجــم پیش‌ازمیــاد، 
می‌نویســد کــه: »تجربــه نشــان می‌دهــد کــه حتــی وحشــی‌ترین تخیــل نیــز نمی‌توانــد فراتــر از دنیــای آشــنای 
ــور  ــم قابل‌تص ــه در جس ــم، تجرب ــزی نداری ــان چی ــا خودم ــه م ــا ک ــه اݣݣین‌معن ــذارد«. ب ــدم بگ ــی ق ــۀ حس تجرب
گــر بخواهیــم تصــوری از  کــه ایــن ادعــا نیــاز بــه اصــاح دارد. برعکــس، ا اســت، مــن پیشــنهاد می‌کنــم 
ج شــویم  زندگــی در گذشــته داشــته باشــیم، مــا می‌توانیــم و بایــد از مجموعــۀ تجربیــات حســی خــود خــار
و درحالی‌کــه ممکــن اســت نتوانیــم بــا یــک قاطــر از شــیف بــه شــیراز ســفر کنیــم، یــا بــا کشــتی کوچکــی در 
خلیج‌فــارس بــالا و پاییــن حرکــت کنیــم، می‌توانیــم بــا بررســی دقیــق ادبیــات قدیــم، بــه تجربــۀ کســانی کــه 
ایــن کارهــا را انجــام داده‌انــد نزدیک‌تــر شــویم، ســفرهای پیش‌موتــوری و توصیــف تجربــی مکان‌هــای 
دوران باســتان بــرای مــا جالــب هســتند. توصیفــات زیــادی کــه از ســفر بیــن ســواحل خلیج‌فــارس و شــیراز 
ازطریــق برازجــان در قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم میــادی باقــی مانــده اســت، مجموعــه‌ای غنــی از 
داده‌هایــی را ارائــه می‌دهــد کــه بــه مــا کمــک می‌کنــد تا مقتضیــات زندگــی در آن منطقه در دورۀ هخامنشــی 
را بهتــر درک کنیــم؛ چــه کارگــران کار اجبــاری )بی‌جیــره و مواجــب( یــا نجیــب‌زادگان هخامنشــی باشــند؛ 
آن‌هــا چشــم‌انداز جدیــدی بــه مــا می‌دهنــد، دیدگاهــی کــه مجموعــۀ برازجــان را نَــه به‌عنــوان یادمان‌هــای 
بی‌بافــت یــا نمونه‌هــای آزاد از معمــاری و شــمایل‌نگاری هخامنشــی، بلکــه به‌عنــوان ســاختمان‌هایی 
کی خشــن باشــند؛  وابســته بــه محیطــی می‌نگــرد کــه می‌توانســته‌اند در بیشــتر ایــام ســال به‌طــرز وحشــتنا
محیطــی کــه مســافران در آن زندگــی می‌کردنــد، و چــه از بابــل، از راه دریــا و چــه از پاســارگاد و تخت‌جمشــید، 
از راه خشــکی، از آب‌و‌هــوای خشــک، آفتــاب ســوزان، بادهــای خفقــان‌آور یــا ســرمای یخبنــدان بــه آن پنــاه 

می‌بردنــد.

سپاسگزاری‌
نویســنده مایــل اســت بــرای اطلاعــات درمــورد متــون منتشرنشــدۀ اســتحکامات تخت‌جمشــید و بــرای 
خوانــدن پیش‌نویــس قبلــی ایــن پژوهــش از رایــن کینــگ )نیویــورک( و بــرای تهیــۀ نقشــه‌ای کــه در تصویــر 

1 نشــان‌داده شــده اســت، از آندریــا اســکویتیری )مونیــخ( تشــکر کنــد.
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